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  امام خميني و فلسفه

 زايي رضا لك  
  

  اشاره
آيا امام خميني از فلسفة اسلامي سخن گفته است؟ نظر وي راجـع بـه فلـسفة يونـان باسـتان و                      
غرب مدرن چيست؟ آيا حاج آقا روح االله علاوه بر تدريس تقريبي بيـست سـالة فلـسفه، دسـت بـه                      

ر از كدام يك از حكماي مسلمان تـأثير         تأليف اثر فلسفي هم زده است؟ اين حكيم نوصدرايي بيشت         
هايشان بـه     پذيرفته است؟ اگر ايشان معتقد به فلسفة اسلامي است، پس چرا در برخي اشعار و نوشته               

هـا    اند؟ پس از نگاهي گذرا به زندگي امام خميني پاسخ اجمالي ايـن پرسـش                مذمت فلسفه پرداخته  
  .خواهد آمد

  
  تحصيلات فلسفي امام

الله جوان در خمين قسمتي از علوم ادبي و مقدماتي را فرا گرفـت، در سـال                 اپس از آنكه روح   
سپس بعد از   .  شمسي به حوزة علميه اراك هجرت كرده و در آنجا به ادامة تحصيل پرداخت              1298

  . به حوزة مقدسة قم آمدند هجرت پر بركت مرحوم شيخ عبدالكريم حائري يزدي
 و اصول، به فراگيري رياضيات، هيئت و فلسفه نـزد           حاج آقا روح االله همزمان با فراگيري فقه       

شـرح  «حضرت امام خميني تقريباً چهـار سـال   . پرداختند مرحوم حاج سيد ابوالحسن رفيعي قزويني
را نزد مرحوم رفيعي قزويني فرا گرفت و چنان دقت و ذكاوتي داشت كه با خواندن شـرح       » منظومه
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اي اكتفـا   به مباحثة اسفار با حاج ميـرزا خليـل كمـره   نياز شد و  منظومه، از حضور در درس اسفار بي      
  . نمودند

اكبـر حكـيم و عـروض،       ايشان ادامة همين دروس، و عرفان را نزد مرحـوم حـاج ميـرزا علـي               
قوافي، فلسفة اسلامي و فلسفة غرب را نزد مرحـوم آقـا شـيخ محمدرضـا مـسجدشاهي اصـفهاني و                     

ت شش سال نزد مرحوم آقا ميرزا محمد علي شـاه           ترين سطوح عرفان نظري و عملي را  به مد         عالي
   )7حديث بيداري، ص (. آبادي فرا گرفتند

علـم  آقا روح االله ضمن تكميل علوم حوزوي، بيـشترين فرصـت خـويش را در تعلـيم و ت                    حاج
 پس از آن به تدريس فقـه و اصـول و همـراه آن بـه           )6-4همان، ص ( .كتب صدرالمتألهين صرف نمود   

  . م شاهي روي آوردندمبارزه با رژيم ست
  

  فلسفة اسلامي
حضرت امام، نه تنها معتقدند فلسفة اسلامي وجود دارد، بلكه فلسفة اسلامي را برتـر و والاتـر             

اي از زمين تا آسـمان بـين فلـسفة يونـاني و فلـسفة بعـد از                    دانند و معتقدند فاصله   ها مي از همة فلسفه  
وقتى «: عبارت وي چنين است   . كند، وجود دارد     مي اسلام كه وي از آن به عنوان فلسفة اسلامي ياد         

بينيـد كـه فلـسفه       ها قبل از اسلام باشد، ملاحظـه كنيـد مـى           شما فلسفه ارسطو كه شايد بهترين فلسفه      
اش زمين تا آسمان است، در عين حالى كه  اى كه بعد از اسلام پيدا شده است فاصله ارسطو با فلسفه

گويـد كـه تـاكنون     ه شيخ الرئيس راجع به منطـق ارسـطو مـى   بسيار ارزشمند است، در عين حالى ك      
اى بكنـد، در عـين حـال فلـسفه را وقتـى كـه ملاحظـه               اى بكند يا اضـافه     كسى نتوانسته در او خدشه    

  .)263ص ، 18ج صحيفه امام، (» .كنيم فلسفه اسلامى با آن فلسفه قبل از اسلام زمين تا آسمان فرق دارد مى

گوينـد فلـسفة اسـلامي،        اي كـه مـي      ي ديگـر ضـمن رد سـخن عـده         حاج آقا روح االله در جاي     
سـخني  «: گويـد  كند، وي مي اي يوناني است، فلسفة مشاء را همرديف فلسفة يوناني مطرح مي    فلسفه

زد بعضي است كه اين فلسفه از يونان اخـذ شـده، غلـط اسـت، كـي فلاسـفة يونـان از ايـن                   كه زبان 
  هـا در  هـا در كتـب آنهـا دارد؟ ايـن حـرف           ز اين حرف  ها سر در آورده و چه كسي سراغي ا        حرف
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  هـا قبـل از اسـلام باشـد،          وقتى شما فلسفه ارسطو كه شايد بهترين فلـسفه        ":امام خميني
اى كـه بعـد از اسـلام پيـدا شـده اسـت               بينيد كه فلسفه ارسطو با فلـسفه       ملاحظه كنيد مى  

  "اش زمين تا آسمان است فاصله
  
  

مختـصري از   بهترين كتاب فلـسفي آنهـا اثولوجيـا اسـت كـه داراي              . بودكتب آنها نبوده و نخواهد      
 اسـت و در آن هـم از ايـن    ي طبيعيات است، بلـي شـفاي شـيخ، فلـسفة يونـان           اشمعارف بوده و بقيه   

رسد وي بعد از آنكه فلسفة اسـلامي   به نظر مي) 87-88، ص 1تقريرات فلسفه امام خمينـي، ج  ( ».ها نيست حرف
كند، فلسفة مشاء را هم بـه دليـل يونـاني بـودن آن مفتخـر بـه عنـوان                      ي تفكيك مي  را از فلسفة يونان   

حـاج آقـا روح االله در ادامـة جملـة بـالا كـه در درس شـرح منظومـة حـاج                       . كند  فلسفة اسلامي نمي  
-گمان نشود كه حاجي و يا حكماي اسلامي اين حرف         باز  «: گويد  ملاهادي عنوان كرده، چنين مي    

ها در ادعيه بيشتر از منظومه است و صحيفه سجاديه و ده باشند، بلكه اين حرف ها را از خود در آور     
 از اين صـحبت امـام چنـين بـه          )همان(».هاستنهج البلاغه و قرآن، منبع و سرچشمه و مادر اين حرف          

  . از قرآن و سنت نشأت گرفته باشدداند كه اي را اسلامي مي رسد كه وي فلسفه ذهن مي
  

  ز فلسفهتعريف امام خميني ا
ديـدگاه  . در تعريف فلسفه از ديدگاه امام خميني نگارنده تا كنون دو نظر رصد كـرده اسـت                

حكمت «: كند دكتر عابدي فلسفه را از منظر امام چنين تعريف مي   . اول مربوط به دكتر عابدي است     
 و  يعني معرفت و مشاهده حضوري خدا و شئون ذاتي و تجليات اسماء و افعال او در حضرت علميه                 

  »)55تعليقات علي شرح فصوص الحكم، ص(. عينيه و نيز علم حضوري به كيفيت نكاح حضرات اسمائي
 عبـارت اسـت از    حكمـت وي در تعريف عرفان از منظر امام خميني بـر ايـن بـاور اسـت كـه                   
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معرفت خدا و شئون ذاتي و تجليـات اسـمائي و افعـالي او در حـضرت حـضرت علميـه و عينيـه بـه                      
و نيز علم حضوري داشـتن بـه كيفيـت مناكحـات و مـراودات و نتـايج الهـي در                     مشاهده حضوري،   

  )55تعليقات علي شرح فصوص الحكم، ص( .حضرات اسمائي و اعياني
رسد يك تعريف و از يك منبع، با اندكي تلخـيص و تغييـر بـراي فلـسفه و عرفـان                       به نظر مي  

  .شود نميذكر شده، و ظاهراً مرز دقيق فلسفه و عرفان به وضوح ترسيم 
ديدگاه دوم بر اين باور است كه حضرت امام اگر چه مباحث فلسفي دارند، امام در آثارشان                 

  )5نهضت فلسفي امام خميني، ص( .اند تعريفي از فلسفه ارائه ننموده
چنانچه در تعريـف   ...«: اند  نوشته  فشارد كه با توجه به اينكه امام          ديدگاه سوم بر اين نكته پا مي      

 الانسان عالماً عقليـا مـضاهياً للعـالم العينـى فـي         ...هي صيرورة :  ارباب صناعت فرمودند   فلسفه اعاظم 
گونه نقـد و   و آن را بدون هيچ .)20، ص ةآداب الـصلا  امام خميني، (»...و اين اشاره است به  . صورته و كماله  

فلسفه، با هميـين    رسد وي در تعريف       اند، به نظر مي     ردي و با تعبير اعاظم ارباب صناعت ذكر كرده        
اين تعريـف   . تعريف موافق باشند و ما بتوانيم از منظر ايشان با همين عبارات، فلسفه را تعريف كنيم               

 الحكمـه   .(كاملاً مبتني بر حكمت متعاليه است و مشابه اين تعبير را ملاصدرا هـم بـه كـار بـرده اسـت                     
  .)48، ص 5المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، ج

  
  ني و تدريس فلسفهامام خمي

حاج آقا روح االله ساليان متمادي در فضايي به تدريس فلسفه اشتغال داشتند، كه به گفتة خود                 
 و وقتي در مدرسة فيـضيه فرزنـد         )279، ص 21 صحيفه امام، ج   (شد؛ايشان فلسفه، گناه و شرك شمرده مي      
- وي فلـسفه مـي     اي آب نوشـيد، كـوزه را شـستند، چـرا كـه            خردسالشان، مرحوم مصطفي از كوزه    

  )همان.(گفت
انـد،    طور رسمي از چـه زمـاني شـروع كـرده           اينكه حضرت امام تدريس فلسفه و عرفان را به        

-مدت«توان گفت اين است كه ايشان       اما آنچه مي  .)  ص دوازده  مقدمه، تقريرات فلسفة امام خميني،      .(مبهم است 

وقتي : فرمايندحضرت امام خود مي   . اندبه تدريس فلسفه اشتغال داشته    »  شمسي 1308ها قبل از سال     
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 1308( قمـري  1348كـردم و در سـال       ها فلسفه تدريس مي   ساكن مدرسة دارالشفاي قم بودم، مدت     
اين گفتـه تـصريح دارد      ) 183، ص   3صحيفه امام، ج  .( به خاطر تأهل از مدرسه خارج شدم      ) شمسي

است اما مدت آن، تاكنون بر ما       ها به تدريس فلسفه اشتغال داشته        مدت 1308كه ايشان قبل از سال      
 1292همسر حضرت امام فرزند آيت االله حـاج ميـرزا محمـد ثقفـي تهرانـي و متولـد                    . روشن نيست 
  .شمسي بود

- شمسي به تدريس كتب صدرالمتألهين اشتغال داشته       1308حضرت امام خميني، قبل از سال       

ي از آن را به صـورت مكـرر و   هاياند و يك دوره اسفار به غير از مباحث جواهر و اعراض و بخش         
 انـد تدريس نموده) ق.هـ 1289-ق.هـ 1212(بيش از سه دوره شرح منظومه حاج ملاهادي سبزواري     

  ).،ص دوازدهمقدمهتقريرات فلسفة امام خميني، ( 
انـد  اند؛ از حضرت امام نقل شده كه فرموده       پذيرفتهحضرت امام هر كسي را به شاگردي نمي       

فهمند، اجـازة  ديدم نميخواستم كه درس را بنويسند و بياورند، اگر مي   مي از شاگردان درس فلسفه   
كردنـد  ايشان به شاگردانشان هم توصيه مي     .) 13 نهضت فلسفي امام خميني، ص     .(دادمورود به درس را نمي    

مـصباح  ( .فلسفه را از اهلش فرا بگيرند، چرا كه براي هر علمـي اسـتادي خـاص آن علـم وجـود دارد                     
   )68صالهدايه، 

گويد پس از آمدن علامه سيد محمد حسين طباطبايي به قم و رواج             سيد عزالدين زنجاني مي   
 .نسبي فلسفه، حضرت امام درس فلسفه و معقول را تعطيـل و درس فقـه و اصـول را شـروع كردنـد                      

حضرت البته ديدگاه ديگري هم هست كه        .)38-37، ص   23مجله حوزه، ش  : نهضت فلسفي امام خميني به نقل از      (
فرمايند بنا به درخواست برخي از شاگردانشان چون شهيد مطهري بـه تـدريس فقـه مـشغول                امام مي 

  )  5، ص1فصلنامه حضور، ش(. مانندشوند و از تدريس علوم عقلي باز ميمي
چنان از تدريس فلـسفه فاصـله          شمسي به بعد آن    1328به هر حال حضرت امام از حدود سال         

قيه و اصولي و سپس به عنوان بنيانگذار و رهبر جمهوري اسـلامي ايـران         گرفتند و به صورت يك ف     
تدريس حكمت متعاليـه و عرفـان ايـشان از         وارد صحنه گرديدند كه ديگر سابقة بيست و چند سالة         

ها زدوده شد؛ به طوري كه بسياري از شاگردان حضرت امام كه از دهة سي به بعد، در شمار           خاطره
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     .اند، به خاطر ندارند كه حضرت امام فلسفه تدريس كندشاگردان ايشان درآمده
حـضرت امـام پـانزده سـال بـه تـدريس            اند  آقاي آشتياني در مقدمة مصباح الهدايه ذكر كرده       

 1308هـا قبـل از سـال     البته اين قول با توجه به اينكه حـضرت امـام از مـدت   .اندفلسفه اشتغال داشته  
 -1323هـاي   تقريرات امام مربوط به سال    اند، و       اشتغال داشته   به تدريس فلسفه   1328شمسي تا سال    

  . رسدمخدوش به نظر مي.  شمسي است1328
  

  آثار فلسفي امام خميني
 چكيـده و زبـدة مكتـب    - رضوان اللَّه تعالي عليـه  -حضرت امام «: به تعبير مقام معظم رهبري  

مرحوم سيد احمد خمينـي هـم معتقدنـد هـيچ            )8/9/86از بيانات رهبر معظم انقلاب در تاريخ      (» .ملاصدراست
توان گفـت حـاج        لذا مي  .)117، ص 1مجموعه يادگار امام، ج   ( رسد،كس در فلسفة اسلامي به پاي امام نمي       

زد خـاص و    آقا روح االله فيلسوف كاملي است كه تبحر و خبرويت ايشان در حكمـت متعاليـه زبـان                 
اي كـه بـه فلـسفه اختـصاص داشـته باشـد تـدوين               عام بوده است، اما با اين حال وي كتاب يا رساله          

اي هم كـه حـضرت       حاشيه .ننموده و فقط يك تعليقه از ايشان بر مبحث ارادة اسفار نقل شده است             
  )17، صمقدمهتقريرات فلسفة امام خميني، ( .اند، مفقود گرديدهامام بر اسفار نوشته

) ش.هـ ـ1369-ش.هـ ـ1299(يكي از شاگردان حضرت امام، مرحوم سـيد عبـدالغني اردبيلـي             
هـاي  اين تقريرات مربوط به سال . است كه درس فلسفة ايشان را به دقت تقرير و تحرير نموده است            

جلد اول و .  شمسي است و اكنون با تصحيح و تحقيق براي اولين بار چاپ شده است     1328 -1323
ايـن كتـاب را تـدريس       دوم اين كتاب، يك دوره شرح منظومه است، البته ظاهراً امام قسمت منطق              

انـد و   اند و تنها از ابتداي فلسفه، يعني از امور عامه شروع و تا انتهاي طبيعيات تدريس فرموده                نكرده
  .اي ندارند در هيچ جاي اين كتاب به قسمت منطق آن اشاره

  
  تقريرات فلسفي امام خميني

  ز عنـوانش هـم    ، چنانكـه ا   كتاب تقريرات فلسفه امـام خمينـي      حال اين سخن مطرح است كه       
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                    حاج آقا روح االله ساليان متمادي در فضايي به تدريس فلسفه اشـتغال داشـتند كـه بـه
  شدگفتة خود ايشان فلسفه، گناه و شرك شمرده مي

  
  
 كردند فلسفه را از اهلش فرا بگيرند، چرا كـه بـراي هـر               به شاگردانشان توصيه مي    امام

  علمي استادي خاص آن علم وجود دارد
  
  

تواند منبع دسـت اولـي در ارائـه و بازتـاب انديـشة                هاي درس ايشان است و لذا نمي        است، نوشته پيد
رسد، اما نگارنده بـر ايـن بـاور           اين نظر گرچه در بادي امر درست به نظر مي         . فلسفي وي تلقي شود   

ايـن تقريـرات مهـر تأييـد حـضرت امـام را بـر پيـشاني دارد، چـرا كـه حـاج آقـا روح االله                        است كه   
 آيت االله سيدعبدالغني اردبيلي    خطاب به    1332و قبل از سال        هاي تقرير شده را ملاحظه كرده         شتهنو

بسيار خوب و جامع الاطراف است، لكن مراعات عبارات قدرى نشده است؛ مثلاً         «: اند  چنين فرموده 
نوشـته شـده اسـت و ايـن در عبـارات عربـى صـحيح                » وحـدة و كثـرة    «به جـاى    » وحدت و كثرت  «

بـسيار  " اين متن بسيار كوتاه، ضمن تأييد مطالب كتاب بـا دو عبـارت               )33  ص ،1 ج   صحيفه امام، ( ».نيست
كنـد كـه      رساند و روشن مي      به وضوح، عنايت ايشان به تقريرات را مي        "جامع الاطراف " و   "خوب

   .اند نمودهامام تا چه اندازه، دقيق، اين تقريرات را مطالعه 
  

  ينيفلسفة غرب در كلام امام خم
يـك مطلـب راجـع بـه        : راجع به فلسفة غرب دو مطلب در كلام حضرت امام ذكر شده است            

مورد دكارت به  فلاسفه و فلسفة يونان باستان و مطلب ديگر دربارة فلاسفة غرب، به طور كلي و در
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  .جزئيصورت 
دون ترين فلاسفة جهان و م ـ كنند و او را از بزرگ     ايشان از ارسطو به بزرگي و عظمت ياد مي        

رود و تعليمات منطقي و قواعـد علـم          از بزرگان فلاسفة جهان به شمار مي       ...ارسطو«: دانند  منطق مي 
هاي گرانبهاي اين مرد بزرگ است و از اين سبب كه بنيـان          هاست، رهين زحمت  ميزان كه پاية علم   

عـاليم ايـن    تعاليم منطقيه كرد، به معلم اول مشهور شد و شيخ الـرئيس، اعجوبـة روزگـار در پـيش ت                   
بزرگ مرد، زانو به زمين زده و زمين ادب بوسيده و بگفتة شيخ الرئيس، تـاكنون بـه قواعـد منطقيـه           

 ».كه ارسطو بنا نهاده، احدي را ياراي اشكال نبوده و آراي متين او دسـتخوش نقـض و ابـرام نـشده                     
  )34 امام خميني، كشف اسرار، ص(

ين فيلسوف بزرگ از اسـاطين بـزرگ حكمـت    ا«: كنندحضرت امام از افلاطون چنين ياد مي 
 او در باب الهيات آراي متين محكم دارد كه شيخ ...الهي است و معروف به توحيد و حكمت است     

شهاب الدين، حكيم اشراقي و صـدرالمتألهين فيلـسوف شـهير اسـلامي بعـضي از آنهـا را مبـرهن و            
  )33 همان، ص (».اند، مثل قول به مثل افلاطونيه و مثل معلقهمدلل كرده

الحكمـه  ( .دانـد   حضرت امام سرچشمة فلسفة يونان باستان را همچون ملاصدرا وحـي الهـي مـي              

صحف اعاظم فلاسفة عالم، بـا آنكـه      «: فرمايند  ايشان مي ) 206-207، ص   5 المتعاليه في الاسفار القليه الاربعه، ج     
تـرين آنهـا كتـاب      لطيـف  كه شايد بالاتر و      موجود است علومشان نيز از سرچشمة وحي الهي است،      

امام خمينـي، آداب الـصلوة،      ( »... .الشأن و حكيم بزرگوار     شريف اثولوجيا تصنيف گرانماية فيلسوف عظيم     

  .توان گفت كه وي تاريخي قدسي و وحياني براي معرفت قائل است به اين ترتيب مي) 303ص 
 الان هم محتاج به     فلاسفة غرب «: نظر حضرت امام خميني، راجع به فلاسفة غرب چنين است         

پايـة  «: گوينـد و در نقد دكارت مي    .) 392، ص 9صحيفه امام، ج  ( ».اين هستند كه از فلاسفة شرق ياد بگيرند       
كـشف اسـرار،    ( ».گانه است  و در الهيات به چه اندازه سست و بچه         ]منطق[معلومات دكارت در اين باب    

االله اجازه دارد راجع به فلـسفة غـرب        رسد كه آيا حاج آقا روح          اينجا اين پرسش به ذهن مي      .)34ص
توان به اين پرسش داد اين است كه اگر اين حكيم             چنين به صراحت ابراز نظر كند؟ پاسخي كه مي        

  حكمت متعاليه راجع به فلسفة غرب آگاهي داشته باشد، در اظهار نظر كاملاً مجاز و مختار اسـت و                  
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انـد و      كلاس فلسفة غرب هـم رفتـه       دانستيم كه ايشان   داشتيم،   در اشارة گذرايي كه ما به اساتيد وي       
  .اند استادشان هم مرحوم شيخ محمدرضا مسجدشاهي اصفهاني بوده

  
  حكمت متعاليه و انقلاب اسلامي
اي كه با محمـد حـسنينْ هيكـل، نويـسنده و روزنامـه نگـار معـروف         حضرت امام در مصاحبه 

گيـرى انقـلاب اسـلامى و         هـا و علـل اساسـى شـكل          يمصرى در نوفل لوشاتو، راجع به بيـان ويژگ ـ        
هـايي    چـه شخـصيت   : مندان در تبيين انقلاب اسلامى در پاسخ اين سؤال كه         ه  ضرورت تلاش انديش  

هـا بـه جـز قـرآن شـما را تحـت تـأثير قـرار            و كـدام كتـاب    ) ع(و امام على  ) ص(غير از رسول اكرم   
 .جواهر: كافى، از فقه:  ملاصدرا، از كتب اخبار:شايد بتوان گفت در فلسفه: اند اند، عنوان كرده داده

  )271، ص5 صحيفه امام، ج(
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اى از علماى اعلام و دانـشمندان معظـم بـه بعـدى از ابعـاد الهـى ايـن                     ايشان معتقدند هر طايفه   
كتاب مقدس دامن به كمر زده و قلم به دست گرفته و آرزوى عاشقان قرآن را برآورند و در ابعـاد                   

اقتصادى، نظامى، فرهنگى و جنگ و صلح قرآن وقت صرف فرمايند تـا معلـوم               سياسى، اجتماعى،   
 )93ص  ،20ج صحيفه امام، (شود اين كتاب سرچشمه همه چيز است؛ از عرفان و فلسفه تا ادب و سياست، 

دهـد، بيـانگر ايـن        اين فرمايش حضرت امام ضمن آنكه منابع تفكر حضرت امام را نشان مـي             
همند اسلامي ايران برآمده از قـرآن، حـديث، حكمـت متعاليـه و فقـه                مطلب است كه انقلاب شكو    

نهـضت امـام خمينـي و حكمـت         .  اي به تأثير حكمت متعاليه در انقلاب اسلامي پرداختـه اسـت            نگارنده در مقاله  (. جواهري است 
  )82 ، شماره1389صدرايي، ماهنامه معارف، بهمن 

كتـاب  . ، غير قابل انكار است     البيع يه در كتاب  تأثير پذيري وي از فقه و تبيين مسألة ولايت فق         
 امام، در واقع شرح حديث شانزدهم اصول كـافي اسـت، از طرفـي سـي و                  شرح جنود عقل و جهل    
حاج آقا روح االله از اصول كافي و دو حـديث از فـروع              شرح چهل حديث    هفت حديث، از كتاب     

م چنانكـه گذشـت ايـشان       در فلـسفه ه ـ   . كافي و يك حديث هم از روضة كافي گلچين شده است          
ملاصـدرا هـم عـلاوه بـر فلـسفه، در           . انـد   حدود بيست سال به تدريس حكمت متعاليه اشتغال داشته        

  .ول كافي هم قلم زده استتفسير و تشريح برخي احاديث اص
  

  امام خميني و صدرالمتألهين شيرازي
امام خمينـي، شـرح دعـاي       ( »صدرالحكماء المتألهين «حضرت امام از صدرالمتألهين با عناويني چون        

شــيخ العرفــاء «، .)120همــان، ص( »شــيخ العرفــاء الــسالكين«، .)همــان( »شــيخ العرفــاء الكــاملين«، .)95ســحر، 
شـرح چهـل حـديث،     (،  »اعظـم الفلاسـفه علـي الاطـلاق حـضرت صـدرالمتألهين            «.)175همـان،   ( »الشامخين

جنـاب  « ،   )386همـان، ص  ( » نفـسه  محقق فلاسفه و فيلسوف محققـين صـدرالمتألهين، قـدس االله          «)528ص
جنـاب محقـق    « ،   )395همان، ص ( »محقق فلاسفه صدرالحكماء و المتألهين قدس االله سرّه و اجزل أجره          

فيلـسوف معظـم جنـاب    « ، )413همـان، ص  (» فلاسفه و فخر طائفه حقه صـدرالمتألهين رضـوان االله عليـه           
افـضل   «)416همـان، ص  ( ،» .ن بزرگـوار اسـت    نظير كه مختص بـه خـود آ        با بياناتي بي  ... صدرالمتألهين  
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كند و يك بار نيز در ياد مي)651همان، ص(» فيلسوف كبير «)586شرح چهل حديث، ص   (. »الحكماء الاسلاميه 
؛ البته 25شرح دعاي سحر، (» .ملاصدرا و ما ادراك ما ملاصدرا     «: اندمقام تمجيد از عظمت ملاصدرا فرمده     

  .)نقل كرده است ت اماماين مطلب را مترجم از قول حضر

اما اين علاقة امام به ملاصدرا و متأثر شدن وي از صدرا، و تدريس بيست سالة حكمت او بـه                    
بلكه حاج آقـا روح االله عـلاوه بـر          . معناي پذيرش صددرصد مطالبي كه ملاصدرا طرح كرده نيست        

هـاي    از برداشـت  انـد از جملـه در رد يكـي            تدريس حكمت متعاليه بـه نقـد ملاصـدرا هـم پرداختـه            
قـرآن اول كتـابى     «: گوينـد   آنكه اسمي از او ببرند با صراحت مي         صدراي شيرازي از قرآن كريم بي     

كننـد، خيـال    جبال مثل ابرها حركت مى    " زمين را بيان كرده و فرموده         است كه با صراحت حركت    
ه داشته است، بعضى از منتها چون سابق هيئت بطلميوس غلب)88سوره نمل، آيه( ".نكنيد كه اينها جامدند   

اند به حركت جوهرى و حال آنكه حركت جوهرى حركتش مثل حركت             آقايان اين را تعبير كرده    
  .)299، ص 20 صحيفه امام، ج(» .سحاب نيست؛ هيچ ربطى به او ندارد

جنـاب صـدرالمتألهين را     «: فرمايند كنند و مي   در بخشي از سخنانشان هم از ملاصدرا دفاع مي        
شرح (» .كنيم گونه توهيني درباره او دريغ نمي خوانيم و از هيچ ل توحيد است زنديق ميكه سرآمد اه
  )456چهل حديث، ص

  
  امام خميني و مذمت فلسفه . 10

گيرنـد كـه ايـشان مخـالف          اي از اشعار امام خميني، چنـين نتيجـه مـي            برخي با تمسك به پاره    
كتشان از تحصيل و تـدريس فلـسفه پـشيمان          اند و يا حداقل در اواخر عمر شريف و پربر           فلسفه بوده 

  .اند، لذا نبايد به دنبال فلسفه رفت شده
  : در تبيين سخن بالا ذكر چند نكته لازم است

  اند؛ به كار برده» حجاب اكبر«و » حجاب فلسفه« حضرت امام در برخي سخنانشان تعبير -1
  داند فاء و لام و سين مياز فلسفه                        خواند فاطي كه فنون فلسفه مي

 رهاندـب» حجاب فلسفه«خود را ز                       داـور خـاميد من آن است كه با ن
  )34ص يوان امام خميني، د(
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  :ويا
  ر به آشكارا تازدـم دگــر علـب                    نازد يــفاطي كه به علم فلسفه م

  غافل شود و هستي خود را بازد                  آخر» حجاب اكبر«ترسم كه در اين 
 )204ص ديوان امام خميني، (

  هاشان علاوه بر فلسفه، عرفان هم اضافه شده؛  در برخي اشعار و نوشته-2
  له بيگانه شويمـافـن قـخانة اي مـاز صن                    رفان راــبشكنيم آينه فلسفه و ع

  پشت پايي زده بر هستي و فرزانه شويم                   فارغ از خانقه و مدرسه و دير شده
  )26ص همان، (

  :و يا
اسفار اربعه با طول و عرضش از سفر بـه سـوي دوسـت بـازم داشـت، نـه ازفتوحـات فتحـي                        «

  )165، ص 20ج صحيفه امام، (» .نهاآحاصل و نه از فصوص الحكم حكمتي دست داد، چه رسد به غير 
  اند؛ دانسته» حجاب اكبر«را، از هر نوعي كه باشند، اي ديگر تمام علوم   در نوشتهـ 3

هر علمي باشـد  «اول بايد با قدم علم، لنگان لنگان پيش روي و اين           ! عزيزم«: فرمايند  ايشان مي 
  )439، ص 20ج امام خميني، صحيفه امام (» .است» حجاب اكبر

و بلكه تمام علوم  چنانكه ملاحظه فرموديد علاوه بر فلسفه، حضرت امام، عرفان و علم توحيد
پـس نبايـد    : كند؛ آيا از اين سخنان ما بايد نتيجه بگيـريم         را از هر نوعي كه باشند حجاب معرفي مي        

  !در پي هيچ علمي رفت، چون آن علم حجاب است
اي، سيستمي و  رسد منشأ چنين برداشتي از فرمايشات امام خميني، عدم نگاه منظومه          به نظر مي  

  . سخنان حضرت ايشان استاي به تفكر و واره مكتب
  .توان دسته بندي كرد فرمايشات حضرت امام در اين باب را در چند قسمت مي

داند و هرآنچه كه انسان را از اين مقصد و            حضرت امام غايت انسان را قرب به خدا مي        ) الف
مـشهور  ايـن كـه نـزد علمـاء         «: فرمايند ايشان مي . مقصود باز دارد، از نظر ايشان حجاب و مانع است         

 - كه در مقابل علوم عمليه است-است كه يك قسم از علوم است كه خودش منظور است فى نفسه  
  در نظر قاصر درست نيايد، بلكه جميع علوم معتبره را سِمت مقدميت است؛ منتهـى هـر يـك بـراى                     
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                      علاقة امام به ملاصدرا و متأثر شدن وي از صدرا و تدريس بيست سـالة حكمـت او بـه
  اي پذيرش صددرصد مطالبي كه ملاصدرا طرح كرده نيستمعن

  
  

پس علم توحيد و توحيد علمى مقدمه اسـت بـراى حـصول توحيـد     . چيزى و به طورى مقدمه است  
چـه بـسا كـسانى كـه        . قلبى، كه توحيد عملى است، و با تعمل و تذكّر و ارتياض قلبى حاصل شـود               

به مطالعه و مباحثه و تعليم و تعلمّ آن مـصروف           صرف عمر در توحيد علمى نموده و تمام اوقات را           
اند و عالم الهى و حكيم ربانى نشده، تزلزل قلبى آنهـا از ديگـران بيـشتر           كردند و صبغه توحيد نيافته    

انـد و گمـان    است، زيرا كه علوم آنها سِمت آيه بودن نداشته و با ارتياضات قلبيه سـرو كـار نداشـته         
  .شود ين منزل طى مىاند با مدارسه فقط، ا كرده

 كـه   -جميع علوم شرعيه مقدمه معرفت اللهّ و حصول حقيقت توحيداسـت در قلـب             ! اى عزيز 
 غايت امر آن كه بعضى مقدمه قريبه و بعضى بعيـده            -ةو منْ أحَسنُ مِنَ اللَّهِ صبِغَ     : آن صبغة اللهّ است   

  )9-10ل و جهل، صشرح حديث جنود عق(» .و بعضى بلاواسطه و بعضى مع الواسطه است
لذا حضرت امام شعار شناخت براي شـناخت، يـا بـه تعبيـر ديگـر علـم بـراي علـم را مـردود                         

-دانند و براي شناخت به ما هو شناخت اصالت قائل نيستند، بلكه به شناخت به عنـوان ابـزار مـي                      مي

علميـه  ميـزان در علـم، حـصول مفهومـات كليـه و اصـطلاحات               «ايشان بر اين باور است كه       . نگرند
شرح چهل حديث،   (» .نيست؛ بلكه ميزان آن رفع حجب از چشم بصيرت نفس و فتح باب معرفة االله است               

  )،373ص
  :فرمايند  يا مي

اينها براي رسيدن به مقصد هستند و هر كدام ما را از آن مقـصد               ... علوم شرعيه و علوم عقليه      
چه بـسا بعـض از همـين    .)141سوره حمد،صك تفسير .ر(. باز دارند، ديگر علم نيست، حجاب ظلماني است       
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» . باشـند   مـي  اصحاب برهان عقلي و استدلال فلسفي بيشتر از ديگران در دام ابلـيس و نفـس خبيـث                 
  )514،ص18صحيفه امام،ج(

  :كنند يا مطرح مي
حجاب اكبر بودن علم به اين است كه مثلاً در فلان شهر حكيمي است و من بايد بتوانم با او                    «

. ا در فلان مسئله ، الفاظ اصطلاحي بگويم و فقط بـراهين را بـه ذهـن خـود بـسپارم                    معارضه كنم و ي   
  )499، ص3تقريرات فلسفة امام خميني، ج(

  :اند و يا سروده
  ذر بايد كردـويش گـتن خـاز خويش                  به سوي دوست سفر بايد كرد! فاطي

  ي است به ره، از آن حذر بايد كردديو                 وي هستي تو دادـه بـر معرفتي كـه
  )34ص ديوان امام؛ (

هـاي غيـر الهـي و در يـك            طبق اين برداشت، علمي حجاب است كه نفسانيت، غرور، انگيزه         
كلام هر معرفتي كه بوي هستي انسان از آن به مشام برسد، نه هستي خداي انـسان، ديـوي اسـت بـه               

در ايـن برداشـت، علـم، از نـوع          . اب اسـت  ره، و آن علم هر چه باشـد، از نظـر حـضرت امـام حج ـ               
شـود، حجـاب    حصولي است، اما چون با نيتي الهي و خالص و براي رسيدن به مقـصد تحـصيل مـي    

 .شود محسوب نمي

چنانكه ديديم حضرت امام معتقدند علم از هر نوعي كه باشد، حجاب اكبر اسـت، ولـي                 ) ب
هـا و موانـع       يي با شيوة برطرف نمـودن حجـاب       اما براي آشنا  : فرمايند  ايشان در ادامة همين جمله مي     

  :عبارت ايشان چنين است. بايد آن را فرا گرفت
اول بايد با قدم علم، لنگان لنگان پيش روي و اين هر علمي باشد حجاب اكبر اسـت                  ! عزيزم«

  .)49، ص 20امام خميني، صحيفه امام ج (» .شويكه با ورود به اين حجاب به رفع حجب آشنا مي

توان دريافت كه حتي اگر واقعـاً آمـوختن علـوم             از اين تعبير حضرت امام به وضوح مي       : اولاً
حجاب باشد، براي عبور از اين حجب، باز هم بايد آنها را با نيتي الهي آموخت، نه اينكه آنها را بـه                      

  .البته بايد توجه داشت كه اين بحث، در واقع لاية دوم بحث قبل است. كناري وانهاد
  يد بتوان گفت مراد امام از اينكه علم آن هم هر علمي كه باشد، حجـاب اكبـر اسـت،      شا: ثانياً
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 "      اينها براي رسيدن به مقصد هستند و هـر كـدام مـا را از               ... علوم شرعيه و علوم عقليه
چه بسا بعضي از همين اصحاب      .ديگر علم نيست، حجاب ظلماني است     آن مقصد باز دارند،     

   "سفي بيشتر از ديگران در دام ابليس و نفس خبيث باشندبرهان عقلي و استدلال فل
  
  

توان گفت علم حصولي به برهان لمي و انيّ تقـسيم             به تعبير فنيّ و تخصصي مي     . علم حصولي است  
باشـد، زيـرا معلـول        رسيم، لذا اين برهان مفيد يقين نمـي         در برهان انيّ از معلول به علت مي       . شود  مي

نماي علت باشـد؛ از طرفـي برهـان لمـي هـم نـداريم، چـون برهـان لمـي                       تواند آينة تمام    هرگز نمي 
بنابراين بهترين راه شـناخت خـداي   . شناخت شيء از راه علت آن است و خداي متعال، علت ندارد          

  :متعال آن است كه گفته شود
و «چنانكه حضرت امام در تفـسير دعـاي   . آفتاب آمد دليل آفتاب، و يا من دل علي ذاته بذاته   

 كه از فقرات مناجات شعبانيه و منقـول ازحـضرت ولـي عـصر           -» ر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك     ان
كنـد بـه    كسي كه با قـدم فكـر حركـت مـي          «:  فرموده است  -باشدعجل االله تعالي فرجه الشريف مي     

امـا مـشاهده حـضور    . پس فكر حجاب است و علـم حجـاب اكبـر اسـت        ... رسد،  حجاب اكتناه مي  
بنابراين چون شرع ما را امر به معرفت كرده و از طرف ديگـر از               . ترك تعينات است  است، مشاهده   

فكر نهي نموده است يك وجه جمع بين روايات اين است كه امر به معرفت حضوري شده، و نهـي         
  )281 ـ 280تعليقات على شرح فصوص الحكم و مصباح الأنس، ص( ».از فكر در ذات مقدس خداوند نموده است

مد معلوم شد كه در اين برداشت سطح بحث با برداشت اول كاملاً متفاوت اسـت و                 چنانكه آ 
سطح اول بحث، به تعبيـري اخلاقـي اسـت و سـطح دوم فنـي و                 . باشند  هر دو مطلب هم صحيح مي     

  .فلسفي است
  : فرمايدحضرت امام در شرح دعاي سحر مي) ج
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  تكلمين ميسر نيست؛هاي كلامي مفهم اين حقايق با براهين فلاسفة مشاء و جدل«
  تمكين بودوبين بود             پاي چوبين سخت بيـاي استدلاليان چــپ

  :چه خوب سروده، حافظ راز، خواجة شيراز
  دست غيب آمد و بر سينه نامحرم زد            ه راز ـاگـاشـمدعي خواست كه آيد به تم

  ت بدرخشيد و جهان برهم زدبرق غير           خواست كز آن شعله چراغ افروزد عقل مي
و اين علم مخصوص صاحبدلان از مشايخ است كـه از مـشكات نبـوت و مـصباح ولايـت بـا                      

؛ ليس فهم هذه الحقـايق بـالبراهين المـشائيه و           165شرح دعاي سحر، ص     ( ».اند مند شده  ها بهره  ها و مجاهدت   رياضت
و هذالعلم مختص باصحاب القلوب من المـشايخ        ... ارف الشيرازي قدس سره؛     القياسات الفلسفيه و المجادلات الكلاميه؛ و نعم ما قال الع         

  :و در جاي ديگر فرموده است )المستفيدين من مشكوه النبوه و مصباح الولايه بالرياضات و المجاهدات
هـاي فلـسفي ممكـن نيـست، بلكـه بـه لطـف         هاي متكلمين و برهان  ايمان به اين حقايق با بافته     

الايمان بهذه الحقـايق    ") 191همان، ص ( .ها نياز دارد    ها و خلوت    و باطن و رياضت   قريحه و صفاي قلب     
لايمكن بالتسويلات الكلاميه و لاالبراهين الفلسفيه، بـل يحتـاج الـي لطـف قريحـه و صـقاله قلـب و             

  )318ص  -ترجمه فارسي-شرح دعاي سحر(".صفاء باطن بالرياضات و الخلوات

داند و شـأني    اي بالاتر از فلسفه مي    رسد ايشان عرفان را در پله      با توجه به اين سخن، به نظر مي       
تـوان بـه معرفتـي     كه براي عرفان قائل هستند براي فلسفه قائل نيستد، چرا كه بـا علـم حـضوري مـي       

  .توان دست يافت كه با علم حصولي نمي
 در ضمن، در تعابير بالا حضرت امـام كتـاب فلـسفي اسـفار و دو كتـاب عرفـاني فتوحـات و                      

اند فلسفه و عرفـان مـرا از        اند؛ ايشان نفرموده  فصوص الحكم را مانع سفر به سوي دوست ذكر كرده         
البته اسفار هم   . اند  بلكه به اسامي كتب عرفاني و فلسفي اشاره كرده        . سفر به سوي دوست باز داشت     

باشـد،   كتاب فلسفي محض به معناي عقلاني صرف نيست، بلكه كاملاً داراي محتوايي عرفـاني مـي               
-لذا بايد توجه داشت كه كتاب عرفاني، عرفان نيست، و با خواندن كتاب عرفاني كسي عارف نمي      

شود، از طرفي وقتي عرفان نگاشته شد و به كتابت درآمـد ديگـر علـم حـضوري نيـست، كـه علـم                        
حصولي است و علم حصولي، هر علمي كه باشد، چنانكه پيش از اين اشاره شـد، حجـاب اسـت و                     
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  . ر از حجاب بايد به آن قدم گذاشتبراي عبو
شـود، بـه معنـاي اشـتباه        نكته ديگر مذمت عقل و فلسفه كه گاهي در اشعار امام ديـده مـي              ) د

هاي فلسفي نيست، بلكه معناي تمام اين اشعار آن است كه در راه شناخت معارف نبايد                بودن برهان 
  )175 قلب، ص احمد عابدي، دفتر عقل و: ك.ر(. تنها به فلسفه قناعت نمود

  
  خاتمه

حــضرت امــام فيلــسوفي نوصــدرايي و در جرگــة حكمــت متعاليــه و متــأثر از صــدرالمتألهين 
. حاج آقا روح االله حدود بيست سال به تدريس حكمت متعاليه اشـتغال داشـته اسـت                . شيرازي است 

بـه نظـر    . دبين ـ  ايشان قائل به فلسفة اسلامي است و بين فلسفة يوناني و اسـلامي تفـاوت فراوانـي مـي                  
حاج آقـا روح االله تمـايلي بـه تعامـل بـا             . داند  رديف فلسفة يوناني مي     رسد وي فلسفة مشاء را هم       مي

  .داند فلسفة غرب ندارد و فلاسفة غربي را محتاج و نيازمند فلاسفة اسلامي مي
هـا و   پرسـد از چـه كتـاب    اين حكيم حكمت متعاليـه در پاسـخ خبرنگـاري كـه از ايـشان مـي        

ايد، عـلاوه بـر اصـول كـافي در حـديث، جـواهر در فقـه، از بنيانگـذار                    ي تأثير پذيرفته  هاي  شخصيت
  . برد حكمت متعاليه، صدرالمتألهين شيرازي در فلسفه نام مي

اي كه به گورباچف نوشته بيانگر اين است كـه حـاج آقـا روح                 اين سخن حضرت امام و نامه     
شـان    اي در آسمان زنـدگي       شهابي نبوده كه لحظه    االله ارتباطش را با فلسفه قطع نكرده و فلسفه چون         

  .درخشيده و افول كرده باشد
ذم فلسفه و علم، حتي مدرسه و مكتب و مسجد كـه در كـلام امـام جـاري شـده را نبايـد بـر                          

بلكه اولاً به اين معني است كه هدف انسان بايـد در تمـامي كارهـايش                . معناي ظاهريش حمل كرد   
م و عملي حجاب خواهد بود و يا حتـي بـه تعبيـر ديگـر شـرك خفـي                    رضاي خدا باشد و الا هر عل      

ثانياً علم چون حصولي است، حجاب است، پس بايد تلاش نمود تا به قرب خداوند بـه      . خواهد بود 
 . علم حضوري نائل شد، كه ديگر علم حضوري مانع و حجاب نخواهد بود
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